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کافه کتاب

به بهانه تجلیل رهبر انقلاب از آیت‌الله احمدی‌میانجی در تقریظ بر »مربع‌های قرمز«

چرا آیت‌الله احمدی‌میانجی پذیرفت که خاطراتش ضبط و منتشر شود؟
ســپهرغرب، گروه کافه کتاب: مرحوم آیت‌الله 
احمدی‌میانجــی ابتدا نمی‌پذیرفت که خاطراتش 
ضبط شــود، اما بعدها به دلایلی، این کار را قبول 
کرد و کتاب خاطراتش توسط مرکز اسناد انقلاب 

اسلامی منتشر شد.
رهبر معظــم انقلاب اســامی در تقریظی بر 
کتــاب تازه منتشرشــده »مربع‌هــای قرمز«، از 
مرحوم آیت‌الله علــی احمدی‌میانجی یاد کرده و 
از شــهرت آن استاد اخلاق به »علم، تقوا و ورع« 

نوشتند.
آیــت‌الله احمدی‌میانجی از روحانیــون مبارز و 
انقلابی، عضو جامعه مدرسان و استاد اخلاق حوزه 
علمیه قم بود که در شهریور 1379 به ملکوت‌اعلی 
پیوست. آن مرحوم در دوران حیات، خاطرات خود 
را با این تاکید که تا زنده هستند این خاطرات منتشر 
نشود، در مرکز اسناد انقلاب اسلامی به ثبت رساند. 
بعد از وفات آن »فقیه اخلاقی و پارسا«، مرکز اسناد 
انقلاب اســامی اقدام به انتشار خاطرات ایشان در 
قالب کتــاب کرد. ویژگــی منحصربه‌فرد خاطرات 
آیت‌الله میانجی این است که آن مرحوم، رابط جامعه 
مدرسان و آیت‌الله شریعتمداری بوده و انگیزه اصلی 
ایشان از بازگویی خاطراتش نیز در همین نکته نهفته 

است.
روح‌الله  حجت‌الاسلام‌والمســلمین  مرحــوم 
حســینیان؛ رئیس فقیــد مرکز اســناد انقلاب 
اسلامی در مقدمه‌ای که بر کتاب خاطرات آیت‌الله 
احمدی‌میانجی نگاشته، چنین اشاره کرده است: 
هرکس با آیت‌الله فقید آشــنایی داشــته باشد، 
می‌داند که او از مخلصان دوران بود، کم می‌گفت 
و از خــود هرگز نمی‌گفت. بــه همین دلیل بارها 
در مقابل درخواســت مصاحبه مرکز اسناد جواب 
ردّ می‌داد، اما ناگهــان خواهش مرکز، موردقبول 
معظم‌له واقع شــد و خــود در علت قبول، چنین 
فرمودند: »من چنــدان خاطره مهمی ندارم که 

به درد شــما و نســل‌های آینده بخورد، اما 
بعداً که با خودم فکر کردم، به‌نظرم رسید 
کــه لازم اســت چند نکته مهمــی را در 
رابطه با حزب جمهوری خلق مســلمان و 

اطرافیان آیت‌الله شــریعتمداری بگویم که از 
قول من در تاریخ ثبت بشود، تا فردا افراد 

نیایند و مســائل را وارونه  مغرض 
مطرح کرده و چهره آیت‌الله 

را  شریعتمداری 

مظلــوم وانمود کنند و در نهایــت نتیجه بگیرند 
که - نعوذ بالله - امام‌خمینی ظالم بوده و در حق 
وی جفا کرده اســت. من فقط به‌خاطر این چند 
نکته، به اینجا آمده‌ام و البته از شما می‌خواهم تا 

زنده‌ام خاطراتم چاپ و پخش نشود.«
سرانجام دســت تقدیر، در شــهریور 1379 
آیــت‌الله را در جوار رحمت الهی قرار داد و مرکز 
اســناد انقلاب اســامی نیز طبق تعهد، اقدام به 

آماده‌سازی و انتشار خاطرات ایشان کرد.
*خاطــرات آیــت‌الله میانجــی در پنج فصل 

تنظیم شده است
فصل نخســت به دوره کودکــی تا جوانی آن 
مرحــوم اختصــاص دارد. فصــل دوم، خاطرات 
آیــت‌الله از تحصیــل در حوزه علمیه را شــامل 
می‌شود و ســومین فصل به تشریح اوضاع ایران 
در دوره پهلوی اختصــاص دارد. آیت‌الله میانجی 
در چهارمیــن فصــل کتاب، به ذکــر خاطرات و 
مشاهدات خود از وقایع نهضت اسلامی می‌پردازد 
و فصل پنجم نیز شامل رخدادهای بعد 
از پیروزی انقلاب اسلامی می‌شود. 
در پایــان نیز تصاویر و اســناد، 

ضمیمه کتاب شده است.
میانجی  آیــت‌الله  خاطــرات 
بســیار خواندنی و جذاب اســت و 
مطالعــه آن، بازتــاب کلی تاریخ 
انقلاب اسلامی را در برابر دید 
خواننــده منعکــس می‌کند. 
بعلاوه ایــن خاطرات، اوضاع 
کلی حــوزه علمیه قم 
را نیــز برای خواننده 
تبییــن می‌کند. در 
مرحوم  خاطــرات 
واقعه  احمدی‌میانجی 
نهضت  حجاب،  کشف 
و  نفــت  ملــی 
کودتای 28 

مرداد 1332، از مطالب خواندنی این اثر اســت. 
همچنین در این کتاب، ناگفته‌هایی درباره آیت‌الله 
سیدکاظم شریعتمداری به ثبت رسیده که بدون 

شک ازجمله مطالب مهم کتاب حاضر است.
ارادت و علاقــه آیــت‌الله احمدی‌میانجــی به 
امام‌خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای نیز موضوعی است 
که در فرازهایی از خاطرات آن مرحوم به چشــم 

می‌خورد.
*در همیــن رابطــه در بخشــی از کتــاب 

می‌خوانیم:
»…تصور می‌کردیم اگر آقــای بروجردی به 
رحمت خدا برود، وضع حوزه قم ناگوار می‌شــود. 
زمانی‌که ایشــان مرحوم شد، همه به نجف چشم 
دوختنــد. در نجف آقای حکیم، آقای خویی و… 
بودند و در قم هم آقای گلپایگانی و شریعتمداری 
حضور داشــتند. رســاله امام‌خمینی هنوز پخش 
نشــده بود… حتی شــاه تلگراف تســلیت فوت 
ایشان)آیت‌الله بروجردی( را به نجف مخابره کرد و 
به قم اعتنا نکرد. یعنی اینکه در قم خبری نیست. 
امام‌خمینی اعتراض کردند و اکنون می‌بینید که 
به لطف خــدا، طلبه‌ها در حوزه قــم به 30، 35 
هزار تن رســیده‌اند. معتقدم که خدا نســبت به 
حــوزه قم، نظر خاصــی دارد. حتی بعد از رحلت 
امــام همه نگران بودند کــه عاقبت حوزه چگونه 
می‌شــود؟ اما خدا رحیم است و با روی کار آمدن 
آقــای خامنه‌ای، نه‌تنهــا آب از آب تکان نخورد، 
بلکه حوزه شکوه و عظمت بیشتری پیدا کرد…«
کتاب »خاطــرات آیــت‌الله احمدی‌میانجی« 
ســال 1396 توســط مؤسســه فرهنگی هنری 
مرکز اســناد انقلاب اســامی تجدید چاپ شد. 
علاقه‌مندان می‌توانند از طریق مراجعه به صفحه 
منشــورات پایگاه مرکز اسناد انقلاب اسلامی، به 
نشــانی irdc.ir این کتاب را بــا قیمت 19 هزار 
تومان تهیه کنند یا با شماره 22211174 تماس 
بگیرند. همچنین این کتاب را می‌توان از فروشگاه 
مرکز اســناد انقلاب اســامی واقــع در خیابان 
انقــاب، خیابــان 12 فروردین، بعــد از خیابان 
شهدای ژاندارمری، نبش مجمع ناشران تهیه کرد.

این کتاب را به سرکرده گروهک تروریستی »تندر« بدهید بخواند
ســپهرغرب، گــروه کافــه کتــاب: 
»عاشــقانه‌ای برای 16 ســاله‌ها«؛ روایت 
راضیه  زندگی شهیده  از  اســت  داستانی 
اقدام  در  که  کشاورز؛ دختر 16 ســاله‌ای 

تروریستی »تندر« به شهادت رسید.
حالا »شــارمهد« را وزارت اطلاعات دستگیر 
کرده و خوب اســت که این تروریست کتاب را 

بخواند!
براســاس این گــزارش، این کتــاب روایت 
شــخصیت دختری نوجوان اســت. دختری که 
تمام تلاشش را به‌کار می‌بندد تا در زندگی رتبه 
نخســت را به‌دست آورد. در شــانزدهمین بهار 
عمرش حادثه‌ای رخ می‌دهد و او را در رســیدن 
به خواســته‌اش کمک می‌کند. انفجاری که در 
سال 1387 در حسینیه سیدالشهدای شیراز رخ 
داد، نقطــه اوج زندگی او را رقــم زد. این اقدام 
تروریستی بود و طی هفته جاری ازسوی وزارت 
اطلاعات ســرکرده گروهک تروریستی »تندر« 

دستگیر شد.
»شارمهد« در ســال 1387 عملیات انفجار 
در حســینیه سیدالشــهدای شــیراز )رهپویان 
وصــال( را طراحی و هدایت کــرد و در همان 
اقدام تروریســتی، 14 نفر شهید شدند که یک 
نفر از آن‌ها، دختر16 ساله‌ای بود به‌نام »راضیه 

کشاورز«.
شهیده راضیه کشــاورز؛ 11 شهریور 1371 
در ظهر گرم تابســتانی هم‌زمان با نوای ملکوتی 
اذان ظهــر، در مرودشــت شــیراز به‌دنیا آمد. 
والدینــش به‌خاطر ارادتی که بــه خانم فاطمه 
زهرا)سلام‌الله‌علیها( داشتند، نام راضیه را برایش 
برگزیدنــد. روزها یکی پس از دیگری ســپری 

می‌شــدندو راضیه بزرگ‌تر 
وجــودش  بــا  و  می‌شــد 
شور و نشــاط مضاعفی به 
خانه می‌بخشــید. از همان 
کودکی روحیه‌ای شــاداب 
و پرشــور و نشــاط داشت 
و لطافــت و مهربانــی‌اش 
با  برخــورد  در  به‌وضــوح 

اطرافیان آشکار بود.
راضیه تا قبل از بهار 16 
موقعیت‌های  ســالگی‌اش، 
چشــمگیری را در زمینــه 

ورزش کاراته، مسابقات قرآن و درس و تحصیل 
کســب کرد. ســرانجام در ســن 16 سالگی در 
فروردین‌ماه ســال 1387 بعد از آنکه از زیارت 
بارگاه امام رئوف به شــهرش بازگشت، آرزویش 
برآورده شــد و بر اثر انفجار بمب در حســینیه 
کانون فرهنگی رهپویان وصال شــیراز توســط 
عوامل تروریستی وابسته به غرب، بعد از تحمل 
18 روز درد و رنــج ناشــی از جراحت، به جمع 
شهیدان سرافراز و ســربلند که ره 100ساله را 

یک‌شبه پیمودند، پیوست.
      نویســنده کتاب: راضیه هرچه را 

می‌آموخت، عمل می‌کرد
سعیده‌ســادات ‌اکبری؛ نویســنده این کتاب 

است.
وی درباره این اثر اظهار کرد: حدود چهارسال 
پیش، مصاحبه‌هایی با خانواده و دوست صمیمی 
راضیه به‌نام نرگس را انجام دادم. ‌این مصاحبه‌ها 

حدود 30 ساعت شد.
اکبری افزود: مطالب جمع‌آوری و مصاحبه‌ها 

انجام شــده بود، اما تألیف به درازا انجامید، ولی 
ســال گذشته تمام شــد و در اسفند 98 کتاب 

منتشر شد.
به‌گفته وی تمــام خاطرات مندرج در کتاب 
مستند اســت. راضیه 16 ســال داشت و شاید 
خاطرات بســیاری در میان نبــود، اما با همان 
ســن کم، نکته‌ای که از او مدام ذهن مرا درگیر 
می‌کرد، این بود که تمام مواردی که در رشــد 
مذهبی و معنوی می‌آموخــت، انجام می‌داد. از 
زمانی که با کانون رهپویان شــیراز همراه شــد 

رشد فکری،‌اخلاقی و معنوی بیشتری کرد.
این نویسنده اضافه کرد: شیوه کتاب داستانی 
اســت، اما خاطرات مستند در آن آمده است. او 
دختری بود که هرچه می‌آموخت، عمل می‌کرد. 
نکته جالــب اینکه راضیــه 18 روز پس از این 
عملیات تروریســتی، در کما بــود و این زمان 
برای خانواده سخت‌تر گذشــت، ولی در نهایت 

به شهادت رسید.
     سخنان مادر بزرگوار این نوجوان 

ادامــه  در  را  شــهید 
می‌خوانید:

مثل  بزرگوار،  شهیده  این 
می‌خواند،  درس  شــما  همه 
زندگــی و بــازی می‌کرد و... 
ولی چیزی کــه او را به این 
درجه رســاند، نکات ظریفی 
بود که در زندگی‌اش رعایت 
می‌کرد. نکاتــی که کاری به 
سر  از  نداشــت.  سن‌وسالش 
ایمــان و مراقبت در  تقــوا، 
بود  روزمــره‌اش  رفتارهــای 
و احترامــی که بــرای بزرگ‌ترها، پــدر، مادر و 
معلمان قائل بود و در کارهایش واقعاً مرد عمل 
بود؛ یعنی درست است که راضیه یک دختر بود، 
ولی واجباتش جایی که باید رضای خدا را درنظر 
بگیرد، واقعاً مردانگی به خرج می‌داد. سال سوم 
راهنمایــی، راضیه بین خــودش و خدا عهدی 
بســته بود که بعد از شهادتش داخل وسایلش؛ 
البته توی وســایلش که نه، داخل جعبه اسماء 

متبرکه پیدایش کردم.
     خلاصه کوتاهی از این عهدنامه

»...بی‌حساب پیش، ان‌شاء‌الله به امید خدا و 
توکل به خدا 40 روز تمام، کارمو خالصانه انجام 
بدم تا خدای مهربون از ســر تقصیراتم بگذره و 
گناهامو ببخشه. توی این 40 روز که از 85/3/5 
شروع می‌شــه، توفیق پیدا کنم که مادام‌العمر 
دعای عهــد و زیارت امیــن‌الله و... را بخوانم و 
گریه کنم. آقا تو رو خدا! توفیق اشک ریختن تو 
این دعاها را به من بده و شــب هم به یاد خانم 
حضرت زهرا)س( شبی پنج صفحه قرآن بخوانم. 

ان‌شاء‌الله تکرار آیه‌الکرسی هم توی بیشتر اوقات 
نصیبم بشه.«

     حالا در ادامه برشــی از این کتاب 
را می‌خوانید:

امروز جمعه اســت و آسمانش مثل همیشه 
دلگیر. خورشید کم‌کم غروب می‌کند و لکه‌های 
پراکنده و نارنجی رنگش را روی ابرها می‌اندازد. 
مریم اول صبح وقتی وارد آی‌ســی‌یو شد، دعای 
ندبه را به یــاد جمعه‌هایی که دعا را در خانه یا 
در حرم شاهچراغ با هم می‌خواندند، آن را بالای 
ســر راضیه زمزمه می‌کند. با یــاد دلتنگی‌های 
راضیــه بــرای امام‌زمان)عــج( و پا‌به‌پــای دل 
خودش دعا را می‌خواند و اشــک از چشــمانش 
بی‌واســطه روی ورق‌های کتــاب چکه می‌کند؛ 
خورشیدهای  رفتند  کجا  »أینَ‌الشّموُسُ‌الطّالعَِِهُ؛ 
تابــان، أینَ‌أقمارُالمُنیــرهُ؛ کجــا رفتند ماه‌های 
اهِرَهُ؛ کجا رفتند ستاره‌های  فروزان، أینَ‌انَجُمُ الزَّ
درخشان و...«. تداعی گریه‌های مخفیانه‌ راضیه، 
او را بی‌قرارتــر می‌کند. وقتی به این فراز از دعا 
می‌رسد که »مَتی ترَانا و نرَیکَ و قَد نشََرتَ لوِاءَ 
النّصرَ ترُی، اتَرَانا نحَُفُّ بکَِ و أنتَ تاَُمُّ المَلََ، وقَد 
مَلَات الارَضَ عَدلا؛ً کی شــود کــه تو ما را و ما 
تــو را ببینیم )و به دیدار مولای خود ســرافراز 
باشــیم( هنگامی که پرچم نصرت و پیروزی در 
عالم برافراشته‌ای، آیا خواهی دید که ما به گرد 
تو حلقه زده و تو با ســپاه تمام روی زمین را پر 

از عدل و داد کرده باشی.«
کتاب »عاشــقانه‌ای برای 16 ســاله‌ها«، در 
قطع رقعی و 286 صفحه به قلم سعیده‌ســادات 
اکبــری و به همت انتشــارات شــهید کاظمی 

منتشر شده است.

مزیت کتاب خواندن در حضور دیگران
نتیجه یک‌تحقیق

سپهرغرب، گروه کافه کتاب: نتیجه یک 
تحقیق نشــان می‌دهد: کتاب خواندن در 
حضور دیگران تاثیر مثبت بیشتری در فهم 
و درک زبانی از متن، در مقایســه با کتاب 

خواندن به شکل انفرادی دارد.
وقتی حــرف مطالعــه و خواندن بــه میان 
می‌آید، به‌ندرت کســی به این فکر می‌کند که 
کجا و در چه شــرایطی کتاب بخواند. بسیاری 
ترجیــح می‌دهند که در هنــگام صبح یا زمان 
استراحت و در خلوت کتاب بخوانند، در حالیکه 
برخی دیگر مطالعه را در یک مکان شــلوغ و در 

حضور دیگران ترجیح می‌دهند.
پژوهشــگران دانشــگاه کامپلوتنس مادرید 
و موسســه بهداشــتی کارلوس، دریافته‌اند که 
خواندن در میان جمع بــا فرآیند زبانی ظریف، 

منســجم و خلاقانــه همراه اســت. در حالیکه 
مطالعه به‌صورت انفرادی، به‌نظر می‌رسد بیشتر 
روی تعبیر و برداشت زبانی مکانیکی، اتوماتیک 

و غیرارادی کار می‌کند.
لورا جیمنز اورتگا؛ محقق گروه روان‌شناسی 
و سرپرست این پژوهش خاطرنشان کرد: وقتی 
ما به‌تنهایی کتــاب می‌خوانیــم، فرآیند زبانی 
ما بیشــتر الگوریتم‌وار اســت. بــه عبارت دیگر 
محدودتر، خودکار و تحت قوانین مشخص است.

به‌گفتــه وی منظور این نیســت که مطالعه 
لزوماً باید با صدای بلند در میان دیگران باشــد، 
امــا خواندن به آرامی و در حضور حتی یک نفر، 
می‌تواند تغییرات مثبت بســیاری را در فعالیت 

مغز ایجاد می‌کند.
نویســندگان این پژوهش با مطالعه فعالیت 

الکتریکــی مغــز شــرکت‌کنندگان در حالیکه 
به‌صــورت انفرادی یــا در کنار یــک فرد دیگر 

مطالعه می‌کنند، به این نتایج پی برده‌اند.
شــرکت‌کنندگان در این تحقیق در حالیکه 
یک ماشــین ذهن‌خوان به سرشان متصل بود، 
شروع به خواندن مجموعه پاراگراف‌هایی کردند 
کــه در آن‌ها خطاهای نحوی یــا معنایی وجود 
داشــت. متن‌هایــی از کتاب‌ که در مشــایعت 
شخص دیگری خوانده می‌شد، فعالیت متمایزی 
را در ناحیه پیش‌گوه یا پرکونئوس مغز )ناحیه‌ای 
که بــه رفتارها، فرآیند و توجه اجتماعی مربوط 
اســت( نشــان دادند. همچنین در یک ســطح 
قابل‌مشاهده‌تر، عملکرد این شرکت‌کنندگان در 
هنگام خوانش متن بــا درک زبانی خلاقانه‌تر و 
منسجم‌تری در مقایسه با مطالعه انفرادی همراه 

بود.
به‌عبارت دیگر، هنــگام مطالعه در حالیکه 
شــخص دیگری حضور دارد، مغــز الگوهایی 
از فعالیــت الکتریکــی هماهنگ بــا الگوهای 
فکری پیچیــده و چندوجهی بــرای توجه به 
خطاهای نحوی نشــان می‌دهــد. در حالیکه 
این خطاها اگر ازسوی شــخصی که به‌تنهایی 
مطالعه می‌کند خوانده شــود، الگوی متفاوتی 
از فعالیــت الکترویکــی را کــه بــا فرآینــد 
مکانیکی ساده و مختصرتری در ارتباط است، 

برمی‌انگیزد.
تیم تحقیقاتی این پژوهش بر این باورند که 
نتیجه تحقیقاتشان می‌تواند بر طیف وسیعی از 

حوزه‌ها تاثیرگذار باشد.
بــه گفتــه آن‌هــا شــاید دانشــمندان و 

پژوهشــگران دنیا لازم باشــد که از این به‌بعد 
تصمیــم بگیرنــد مطالعه خــود را در حضور 

انجام دهند. دیگران 
نتیجه  این‌طــور  پژوهش  این  سرپرســت 
می‌گیــرد که با انجام ایــن تحقیق، ضرورت 
اجتماعی  تعاملات  تاثیر  درباره  بیشتر  این‌که 
محیط‌هــای  و  تحصیــات  تحقیقــات،  در 
حرفــه‌ای کــه درک زبانــی در آن بنیادین 
بیش‌ازپیش  بیاندیشــیم،  اســت  اساســی  و 

می‌شود. احساس 
بنابراین اگر کتابی را که آخرین‌بار خوانده‌اید، 
دوست نداشتید، بار دیگر در حضور جمع همان 
کتاب را بخوانید، چراکه ممکن اســت در پایان، 
داســتان را به شــکلی کاملًا متفاوت ببینید و 

ارزیابی کنید.

عدم تنوع نژادی در دروس مدارس بریتانیا
کتاب:  کافه  گروه  سپهرغرب، 
می‌دهد  نشان  جدید  گزارش  یک 
که دانش‌آمــوزان در طول دوران 
بریتانیا،  مــدارس  در  تحصیــل 
نویســندگان  از  کتاب  حتی یک 

غیرسفیدپوست نمی‌خوانند.
نتیجــه یک تحقیق جدید نشــان 
بریتانیایی  دانش‌آمــوزان  که  می‌دهد 
در حالی دوران دبیرســتان را به پایان 

می‌رســانند که در درس ادبیات انگلیســی، ملزم به مطالعه حتی یکی 
کتاب از نویسندگان رنگین‌پوست نیستند.

براســاس یک گزارش جدید که توسط موسســه خیریه تیچ‌فرست 
در بریتانیا انجام شــده، در مهم‌ترین برد امتحانی مدارس بریتانیا، هیچ 
متنی از نویســندگان رنگین‌پوست وجود ندارد و فقط دو متن جزئی از 

نویسندگان اقلیت‌های قومی در میان آن‌ها دیده می‌شود.
در این گزارش همچنین آمده کــه تقریباً 98درصد معلمان بر این 
باور هســتند که گنجاندن کتاب‌هایی با نویسندگان اقلیت‌های نژادی 
در برنامه درسی ادبیات انگلیسی دانش‌آموزان در مدرسه، مهم و حتی 

بسیار مهم است.
سه‌چهارم)75درصد( معلم‌های انگلیسی نگرانی خود را از عدم تنوع 
نژادی در برنامه‌های درسی دانش‌آموزان در مدارس بریتانیا اعلام کرده 
و بیش از یک‌چهارم)27درصد( از معلمان ارشــد نیز می‌گویند که خود 
دانش‌آموزان نیــز از فقدان تنوع قومی در دروس‌ تحصیلی‌شــان ابراز 

ناخرسندی کرده‌اند.
یک معلم انگلیســی در آکادمی AIM در شــمال لندن می‌گوید: 
دروسی که در مدرسه درس می‌دهم، عاری از هرگونه تنوع نژادی است 

و به اعتقاد من، آموزش در بریتانیا سفیدسازی‌ شده است.
وی این‌گونــه ادامه می‌دهد: به‌ندرت بــه متونی برمی‌خوریم که در 
آن‌ها درباره نژادپرســتی سیســتماتیک که دامنه آن تا به امروز ادامه 
دارد، کم‌ترین اقراری شــده باشــد. نه‌تنها آموزش در این کشور تماماً 
سفید شــده، بلکه معلم‌هایی هم که از کشورهای آسیایی و اقلیت‌های 
نژادی هســتند، بسیار اندک‌شــمارند و همان تعداد اندک هم فقط در 
لندن و اطراف آن پیدا می‌شــوند. این موضوع به عادی‌ســازی مفهوم 

حاشیه و غیرخودی در بریتانیا کمک می‌کند.
این معلم اظهار می‌کند: این امر مشکلات زیادی را برای دانش‌آموزان 
رنگین‌پوست یا آن‌ها که از کشورهای آسیایی به خارج از لندن می‌آیند، 
ایجاد می‌کند. آن‌ها هیچ الگویی را در مدرسه که شبیه آن‌ها باشد، پیدا 
نمی‌کنند و مدرســه‌ها نیز با اکثریت یا تمام کارمندان سفیدپوســت، 
به‌راحتی می‌توانند معرفی مواد آموزشــی متعلق به غیرسفیدپوستان را 
نادیده گرفته و اگر هم این کار را انجام ندهند، نســبت به زبان درست 
این متون کاملًا مطلع نیستند یا حتی درک درستی برای انتقال مطالب 

به شکل معنی‌دار ندارند.
موسســه خیریه تیچ‌فرســت در حال راه‌اندازی یک کمپین جدید 
برای فراخوان یک سیســتم آموزشــی فراگیرتر در بریتانیا اســت و به 
اعتقاد آن‌ها یک آمــوزش متنوع و همه‌جانبــه می‌تواند توانایی درک 
افراد را از جهان اطراف‌شــان توســعه دهــد و دانش‌آموزانی را تربیت 
‌کند که نه‌تنها نســبت به ســبک‌های دیگر با مدارای بیشتری برخورد 
می‌کنند، بلکه نســبت به آن‌ها درک درستی دارند. گوناگونی نژادی در 
سیستم آموزشی به ساختن جامعه منسجم‌تر مبتنی بر احترام و درک 
متقابل کمک می‌‌کند. علاوه بر اینکه عشــق بــه ادبیات را در کودکان 

زنده می‌کند.


